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ماگ اسر 


ابو اسلام احمد بن علی 
ترجمه 


محمد جمالزهی 


٤‏ موقعیتهایی که پیامبر گربه کرد 


فھرست 
پیشگفتار ی و سی سس و ایک رکوس ا 
خداوند با وجود اشک چشم و اندوه قلب» عذاب نمی کند A‏ 
دی دار پی امبر 5 باانصار RISAS‏ 
نصیحت امبرل به اسامه بن زيد لموشسھو SE‏ 
دیگر نخوان ابن مسعود! VSS a‏ 
شفاعت پیامبر کل برای طلب باران ELSES SEE‏ 
چرا حضرت رسول 2 بر سر خاک مادرش گریست؟ ۱۳ 
به دیدار مرد گان بروید که این کار مرگ را فرایاد می آورد شمه ۵ 
دختر را در چاه انداختم VEER ARRIETA‏ 
باید شکیبا باشی تا اجر این شکیبایی به پایت نوشته شود ہہ NY‏ 
ہو خویشان نزدیکت رابیم دوہ مهم وه هو هه و .۱۷ 


چشم» اشکبار می شود و دل» اندوهگین؛ ولی آنچه را که مايه خشم و 
پروردگاراست بر زبسسان نمی آوری سم ...۱۸ ۱ 
چرا دیر آمدی؟ حال که آمده‌ای اندوهگینمان می کنی؟! ۱٩۰.....‏ 


رسول خدای گریست و جبرئیل هم به گریه افتاد ا ۳ 
وای بر اندوه و بلایی که در کربلا می بینی ا 
خداوند بهشت و دوزخ را پیش از مخلوقات: آفرید 900 بت 
مسےمعب بن عغمبمر ہر Vaasa‏ 


موقعیتهایی که پیامیر گرب کرد! ب 


اسروز من ناتواتم و او تواتمشد است رہ ہہ ںای 
صرور بانوان جهان یرجھ امیر VA SSS‏ 
شتری که سخن می گوید YA esasa ees‏ 


صفوان بن مطل EO‏ 
خداوند نسبت به بندگائش مهربانتر است سم جاک ا۵۷٢‏ 
گریستن در حال استلام حجر الاسود ا a E‏ 
گربے و دعا در حال سجدہ نماز کسوف سس مھ ۱۳9 
می گربی در حالیکه خداوند خطاهای آینده‌ات را آمرزیدہ است؟ ۳۷ 
صدایی همچون آوای غلیان دیسگگ ASS‏ 
حال مؤمن همیشه حوب است NRL‏ 


به نام خداوند بخشنده مضربان 

با نام و یاد خدا و درود و سلام بر پیغمبر مکرم اسلام حضرت 

« پروردگارا پس از آنکه راهمان نمودی دلهای ما را به بدی مگرایان و 
از جانب خودت رحمتی به ما عطا کن که تویی بخشنده! » ۱ 

گریه طبع و سرشتی است انسانی» که خداوند سبحان و متعال در 
آدمیان به ودیعه نهاده و فرموده: « او همان کسی است که خندانده و 
گرائلم او ری گی که گرشتهی گرباندههمانا زسرل عداحنت 
در سنت نبوی دلایل واضح و روشنی وجود دارد که به مامی گوید» 
گریە ای که حضرت رسول ما را بدان فرمان داده باید خالی از بی تابی و 
زاری و فریاد و دریدن گریبان و کارهایی باشد که ایشان ما را از آنها 
بازداشته است. 

از جمله باعظمت ترین گریستن‌هاه گریه ای است که از روی ترس و 
خشیت الهی باشد. در حدیث شریف آمده: دو چشم به آتش در 
نمی آیند: چشمی که از ترس و خشیت الهی گریسته و چشمی که در راه 
خدا نگهبانی داده است. خداوند متعال می فرمایند: ‏ ویخرون للأذقان 
یبکون ویزیدهم خشوعا 6 


نیز می فرماید: ( خروا سجدا ویکیا )€ 


موقعیتهایی که پیامبر گریه کرد! ۲ 

این آیات نشان می دهند که گریستن در نماز از ترس خدا باعث 
بطلان نماز نمی شود؛ زیرا خداوند متعال چنین افرادی را که در خال 
سجده می گریندہ ستوده است. 

از خدای متعال خواستاریم که این کار ما را به عنوان عملی خالصانه 
در راه خود بپذیرد و امید است که همگان را از آن بهره مند سازد و ما را 
از کسانی گرداند که سخنان را می شنوند و بهترین آنها را می پذيرند. 
امید داریم که سنت پیامبر بز رگوار حضرت محمد یه را درک کنیم و 
آن را چراغ راه خود قرار دهیم که او بهترین راہ برای رسیدن به بهشت 
برین الهی است تا آنکه همراه با پیامبران و راستان و شهدا و صالحان 
محشور شویم که هم اینان بهترین همراهان ما در آن دنیا هستند. 

درود و سلام خدا بر حضرت محمد و خاندان و یاران او باد. 


مولف 


ابو اسلام احمد بن علی 


۸ موقعیتهایی که پیامبر گریه کرد 
خداوند با وجود اشک چشم و اندوه قلب. عذاب نمی کند 
اصبغ به نقل از ابن وهب به ما خبر داده و گفته عمرو به نقل از سعید 
بن حارث انصاری و او هم از عبدالله بن عمر به من خبر داده و گفته: سعد 
بن عباده به خاطر یک بیماری در بستر افتاده بود. پیامبر به همراه 
عبدالرحمان بن عوف و سعد بن ابی وقاص و عبدالله بن مسعود به عیادت 
او آمدند. وقتی حضرت بر او وارد شد دید که خانواده اش گرد او حلقه 
زده اند. فرسود: در گذشته؟ گفتند: ته رسول خدا! پیامبر گریست و 
هنگامی که مردم گریه پیامبر را دیدند» به گریه افتادند. حضرت فرمود: . 
مگر نشنیده اید که خداوند با وجود اشک چشم و اندوه قلب» کسی را 
عذاب نمی کند؛ ولی با این [به زسانش اشاره کرد] عذاب می دهد یا 
می آمرزد و مرده با گریە اطرافیان» رنج و عذاب می کشد؟! 
(صحیح بخاری ج ۱ ص۴۳۹) 


دیدار پیامبر با انصار 

حسن بن علی معمری به نقل از ایوب بن محمد وزان و او هم از عبداللہ 
بن سلیم و او هم از رشدین بن سعد و او هم از یونس بن یزید و عقيل و 
آنها هم از زهری و او هم از سائب بن یزید به ما خبر داده که رسول خدا 
یء حاصل از غنائمی را که پس از جنگ هوازن بر جا مانده بوده تقسیم 
" می کرد. خبر این تقسیم به مردم مکه و قریشیان و دیگران رسید و انصار 
یکی کد ری که تیار از ای ئ9 هد یه دو ات اتان 


آمد و فرمود: هر که اینجا بوده از انصار نیست و باید به جای دیگری 


موقعیتهایی که پیامبر گریه کرد! 1 
کوچ کند. رسول خدا پس از ذ کر تشھد و ستایش خدای عز وجل 
فرمود: ای انصاریان! درباره این غنایمی که دیگران را در تقسیمشان بر 
شما ترجیح دادم» سخنانی از شما به گوشم خورده است. من با این کار 
آن مردمان را به اسلام فرا می خوانم تا شاید از این پس با ایمانی که از . 
صمیم قلب به اسلام پیدا کرده اند» به حقانیت اسلام شهادت دهند. سپس 
فرمود: ای انصاریان! مگر نه این است که خداوند به شما ایمان ارزانی 
داشته و کرامت و بزرگواری نصیبتان ساخته و شما را با نیکوترین عنوان 
که همانا یاران خدا و پیغمبرش است» امیده است. اگر هجرت پیش 
نمی آمد من هم یکی از انصار بودم. اگر مردم به یک سو بروند و شما 
سویی دیگر را برگزینید» من سوی شما را انتخاب می کردم. راضی 
نمی شوید که آن مردم این گوسفندان و شتران و کالاها را نصیب برند و 
شما رسول خدا را داشته باشید؟ 

وقتی که انصار فرموده پیامبر را شنیدند گفتند: راضی هستیم. پیامبر 
فرمود: پاسخ سخنانم را بدهید. انصار گفتند: ای رسول خدا! ما را در 
تاریکی یافتی و خدا به وسیله تو ما را به روشنایی درآورد. ما را بر لبه 
پرتگاه آتش دیدی و خداوند به فضل تو ما را رهایی بخشید. ما را گمراه 
یافتی و خدا به توسط تو ما را راه نمود. پس خدا را به عنوان پروردگار و 
اسلام را به عنوان دین و محمد را به عنوان پیامبر می پذيريم. حال ای 
رسول خدا! برترین راه کاری که به نظرت می رسد» درپیش بگیر. پیامبر 
فرمود: ای انصاریان! بدانید که جز این هم می گفتید راست گفته بودید. 


اگر می گفتید: مگر رانده نشده بوی و ما پنامت دادیم؟! مگر مشرکان 


موقعیتهایی که پیامبر گریه کرد 


قولت را تکذیب نمی کردند و ما تصدیقت نمودیم؟! مگر از یاری‌ات 
فرونگذاشته بودند و ما به یاری‌ات شتافتيم و آنچه را که مردم به خاطرش 
تو را رانده پودند پذیرفتیم؟! اگر اینھا را نیز می گفتید راست گفته بودید. 

انصاریان گفتند: خدا و پیامبرش بر گردن ما و دیگران برتری و منت 
دارند. سپس انصاریان به گریه افتادند. آنقدر گریستند که پیامبر هم با 
ایشان به گریه افتاد و از آنان خشنود شد؛ چرا که انصار نسبت به سخنان 
پیامبر بیشترین خشنودی و رضایت را داشتند و این برایشان از هر مالی برتر 


بود. 
(المعجم الکبیر ج۷/ص۱۵۱) 


نصیحت پیامبر به اسامه بن زید 

ابوالحسن بشر بن ابی بشر بصری به ما خبر داده که ولید بن عبدالواحد 
حرانی به نقل از حیان بصری و او هم از اسحاق بن نوح و او هم از محمد 
بن علی و او هم از سعید بن زید بن عمرو بن نفیل به من خبر داده و گفته: 
شنیدم پیامبر رو به اسامه کرد و فرمود: ای اسامه! بر تو باد پیمودن راه 
بهشت و مبادا به راهی جز آن بروی. اسامه گفت: ای رسول خدا! چگونه 
می توان هرچه سریعتر آن راہ را پیمود؟ فرمود: با تشنگی کشیدن در 
گرمای نیمروز و خویشتنداری در استمتاع از زنان. اسامه! همینطور روزه 


برای خدا محبویتر از بوی دهان روزه‌داری نیست که خوراک و آشامیدنی 


را برای خدا رها کرده است. اگر در توان داری» چنان کن که اگر م ر گت 


موقعیتهایی که پیامبر گریە کرد!.. ۵ 
به سراغت آمد شکمت خالی و جگرت از تشنگی سوخته باشد؛ زیرا 
بدینسان به والاترین جایگاه‌های آخرت دست می یابی و با پیامبران 
همنشین می شوی. خداوند از اینکه روحت بر آنان وارد شده» و در زمره 
آنان قرار گرفته ای خشنود می شود و بر تو درود می فرستد. 

ای اسامه! مبادا روزی بیاید که جگرسوخته‌ای در روز قيامت شکایت 
تو را نزد خداوند ببرد. ای اسامه! مبادا مورد نفرین بندگانی قرار بگیری که 
از بادهای سوزان و سمی» گوشتی بر تنشان نمانده و پوستشان سوخته شده 
و جگرهایشان از تشنگی الاو گرفته است تا جایی که این محنت و رنج را 
بر دید گانشان هویدا و آشکار می‌بینی. خدا ه رگاه به این بند گان نظر 
بیفکند فرشتگان شادمان می شوند و زلزله ها و فتنه ها به وسیله این 
بندگان دفع می گردند. 

سپس پیامبر گریست تا آنکه ناله اش بالا گرفت. مردم ترسیدند از _ 
اینکه با او سخنی بگویند و گمان بردند که مصیبتی از آسمان بر ایشان 
نازل خواهد شد. حضرت آرام شد و فرمود: وای بر این مردم! هر یک از 
ایشان که پرورد گارش را اطاعت می کند» تنها به این خاطر که فرمان 
خدایش را برده است» کشته می شود و تکذییش می کنند. عمر بن 
خطاب گفت: ای رسول خدا! در آن روز همگی بر دین اسلام هستند؟ 
فرمود: آری. گفت: پس چرا کسی را که از خدا اطاعت کند و آنان را ہہ 
طاعت الهی فرمان دهد می کشند؟ فرمود: ای عمرا روزی می رسد که 
مردمان از راه به در می شوند» بر چارپایان سواری می خورند و لباس های 


فاخر می پوشند. ایرانیان خدمتگزاران ايشان می شوند و آنچنان خود را 


و موقتیتهایی که پیامبر گریه کرد 
زینت می دهند که یک زن خود را برای شویش می آراید. کسوت 
پادشاهان را به تن می کنند و بر آیین خسروپرویز و هرمز هستند و به مال 
دنیا طمع بسیار می ورزند. 

(مسند الحارث (زواندالهیثمی) ج ۱ ۱-۴۳۰ ۴۳) 


دیگر نخوان ابن مسعود! 

به نقل از ابوحنیفه و او هم از عبدالاعلی قاص و او هم به نقل از کسی 
که به او خبر داده و او هم از ابن مسعود روایت کرده که رسول خد ال 
به او فرمود: سوره «فرائض» را بخوان! او هم سوره نساء را خواند تا آنکه 
به این آیه رسید: ل( فکیف [ذا جئنا من کل أمة بشهید وجئنا بک على 
هولاء شهیدا 4 حضرت با دست به او اشاره کرد که نخواند. او هم از 
تلاوت بازایستاد. راوی می گوید: تاب به گریه افتتاد تا آنکه گریه اش 
شدیدتر شد و لحظه ای بعد آرامش پیدا کرد. سپس فرمود: دوباره بخوان! 
او دوباره از اول سوره شروع به خواندن کرد تا به این آیه رسید. باز هم 
پیامبر به گریه افتاد و عبداللہ دست از تلاوت کشید. سه بار این جریان 


تکرار شد. 


(کتاب الاثار ج | /ص۴۶) 


شفاعت پیامبر برای طلب باران ۱ 
روایت شده که حضرت نماز جمعه را اقامه کرد. سردی برخاست و 


گفت: ای رسول خدا! زمین ها بی حاصل شده اند و چارپایانمان از بین 


موقعیتهایی که پیامبر گریه کرد! ۳ 
ا بر اسان طلی بازای کم رول ا دسا رات اسان رکز 
دعا کرد. هنوز دستانش را به هم نرسانده بود که باران بارید. حضرت 
فرمود: خدا ابوطالب را خیر دهد! اگر زنده بود دید گانش روشن می شد. 
علی گفت: ای رسول خدا! منظورت آن گفته ابوطالب است که: مرد 
سپیدرویی به آسمان رو می کند و از ابرها طلب باران می نماید. همو که 
پناه یتیمان و حامی بیوه‌زنان است. پیامبر فرمود: آری. در برخی روایات 
آمده که آن اعرایی برخاست و چنین سرود: 

هنگامی به نزد تو آمده‌ايم که دختر باکره شیر در سینەاش جمع شده 
و مادر از کودکش دست کشیده است. (کنایه از بفرنجی اوضاع به خاطر 
نباریدن باران) 

و در آخر می گوید: 

ما جز تو گریزگاهی نداریم و مردم تنها به پیامبران خود پناه می برند. 

پیامبر گریست تا آنکه ریش مبار کش خیس شد. سپس از منبر بالا 
رفت و پس از حمد و نای الهی» دستانش را به آسمان بالا برد و فرمود: 
پرورد گارا! بارانی فراوان» نیک گواراء و سودمند برایمان بفرست که 
کس را گزند نرساند و به زودی بر ما ببارد. رسول خدا دستش را به 
سینه اش بازنگردانده بود که آسمان شروع به بارش کرد. 

(بدائع الصنائع ج ۱ /ص۲۸۳) 


٤‏ موقعیتهایی که پیامبر گریه کرد 
چرا حضرت رسول ب بر سر خاک مادرش گریست؟ 

محمد بن علی مروزی به نقل از ابودرداء عبدالعزیز بن منیب و او هم 
از اسحاق بن عبداللہ بن کیسان و او هم از پدرش و او هم از عکرمه و او 
هم از ابن عباس به ما خبر داده که رسول خدا از غزوه تب وک با ز گشته. 
حضرت وقتی از گردنه عسفان فرود آمد به یارانش دستور داد که در 
پایین گردنه اتراق کنند تا او با زگردد. حضرت رفت و بر سر قبر مادرش 
فرود آمد. مدت زیادی با خدا مناجات کرد تا آنکه به گریه افتاد. باران 
به خاطر گریه پیامبر گریستند و گفتند: پیامبر خدا در این مکان گریسته 
چون خداوند در میان امت او چیزی فروفرستاده که از توانشان بیرون 
ات وقتی آنان گریستند خضرت برعاست و به نرد ایٹان رفت و 
فرمود: چرا می گریید؟ گفتند: ای پیامبر خدا! به خاطر گریە تو گریستیم و 
با خود گفتیم که شاید خدا در امت پیامبر چیزی نازل کرده که از تاب و 
توانشان خارج است. 

پیامبر فرمود: من به این خاطر نگریستم هر چند گریه من به خاطر 
چیزی که شما گفتید هم بود. من بر قبر مادرم فرود آمده بودم و از خدا 
خواستم تا مرا اجازه دهد تا در روز قيامت مادرم را شفاعت کنم؛ ولی 
خدا نپذیرفت و دلم برای مادرم سوخت و به گریه افتادم. سپس جبرئیل 
نزد من آمد و فرمود: اینکه ابراهیم برای پدرش طلب آمرزش کرد به این 
خاطر بود که چنین وعده ای به او داده شده بود ولی آنگاه که معلوم شد 
پدرش دشمن خداست از او بیزاری جست. تو هم از مادرت بیزاری 


بجوی همانگونه که ابراهیم از پدرش تبری جست. من هم دلم به حال 


موقعیتهایی که پیامبر گریه کرد! ٥‏ 
مادرم سوخت و از خدا خواستم تا چهار چیز را از امتم بردارد: خدا دو 
چیز را از سر آنان دور کرد ولی دو چیز دیگر را نه. از خدا خواستم تا 
رجم آسمانی و فرورفتن در زمین را از سر آنان بگرداند و آنان را پراکندہ 
و متفرق نسازد و ظلم برخی را بر بعضی دیگر نچشاند. خداوند رجم 
آسمانی و فرورفتن در زمین را از آنان دور نمود ولی دو مورد آخر را 
یعنی کشته شدن و پراکندگی را از سرشان نگرداند. 


(تفسیر ابن کثیر ج ۳۹۴/۲) 


به دیدار مرد گان بروید که این کارء مر گت را فرایاد می آورد 
ابو عبدالله حافظ به نقل از ابو عبدالله محمد بن یعقوب حافظ و 
ابوالفضل حسن بن یعقوب روایت کرده که گفته‌اند که محمد بن 
عبدالوهاب فراء به نقل از یعلی بن عبید و او هم از ابو منین یزید بن کیسان 
و او هم از ابو حازم و او هم از ابوهریره نقل کرده که رسول خدابه ' 
زیارت قبر مادرش رفت و گریست. از گریه او کسانی که پیرامونش 
بودند به گریه افتادند. سپس حضرت فرمود: از پروردگارم اجازه خواستم 
تا به دیدار قبر مادرم بیایم و اجازه داد. نیز از او خواستم تا به من اجازه 
دهد برای او طلب آمرزش کنم ولی چنین اذنی به من نداد. پس ای مردم! 

به دیدار مرد گان بروید که این کار مرگ را فرایاد می آورد. 
(سنن البیهقی الکبری ج۴:ص۷۰) 


1 موقعیتهایی که پیامبر گریه کرد 
دختر را در چاه انداختم 

روایت است که مردی از یاران پیامبر با حالی اندوهبار در پیش رسول 
خدا نشسته بود. رسول خدا به او فرمود:چه شده اندوهگینی؟ گفت: ای 
رسول خدا! من در دوره جاهلیت گناهی مرتکب شده‌ام که می ترسم خدا 
مرا نیامرزد هر چند که ایمان آورده ام. حضرت به او فرمود: گنامت 
چیست؟ گفت: ای رسول خدا! من از کسانی بودم که دخترانشان را 
می کشتند. دختری نصیبم شد و زنم وساطت کرد که دخترم را نکشم. من 
هم رهایش کردم تا آنکه بز رگ شد و به سن بلوغ رسید. او از زیباترین 
دختران بود. وی را خواستگاری کردند ولی تعصبی که داشتم به سراغم 
آمد و دلم طاقت نیاورد که او را شوهر بدهم یا آنکه بدون شوهر در خانه 
رهایش کنم. به زنم گفتم: می خواهم به فلان قبیله بروم و خویشانم را 
ملاقات کنم. پس او رابا من بفرست. زن خوشحال شد و با زیور و 
لباسهای فاخر او را آراست و از من پیمان گرفت که به او خیانت نکنم. 

او را به سر چاهی بردم و به داخل چاه نگاه کردم. دختر فهمید که 
می خواهم او را در چاه بیندازم. دست به دامنم شد و شروع به گریستن 
کرد و می گفت: پدرم! با من چه می خواهی بکنی؟ دلم به حالش سوخت 
و دوباره به چاه نگاه کردم و تعصبی که داشتم به سراغم آمد. دوباره 
دست به دام شد و گفت: پدر! در امانت مادرم خیانت نکن! من هم یک 
نگاه به چاه می کردم و یك نگاه به دخترم تا دلم به رحم می آمد. ولی 
بالاخره شیطان بر من چیره شد و او را بلند کردم و به صورت وا ژگون در 


چاه انداختم. او در چاه فریاد می زد که پدرم تو مرا کشتی. مدتی آنجا 


موقعیتهایی که پیامبر گریە کرد! ۷ 

گریستند و حضرت فرمود: اگر به من دستور داده شده بود که افراد را به 

خاطر کرده هایشان در جاهلیت مجازات کنم تو را کیفر می دادم. 
(تفسیر قرطبی ج ۷/ص )٩۷‏ 


باید شکیبا باشی تا اجر این شکیبایی به پایت نوشته شود 
موسی بن اسماعیل به نقل از عبدالواحد و او هم از اسامه به ما خبر داده 
و گفته که پسر یکی از دختران پیامبر در حال احتضار بود. به سراغ پیامبر 
فرستادم تا نزد دخترش بیاید. حضرت هم پیغام فرستاد که هر آنچه را 
خداوند گرفته و بخشیده» از آن خود اوست و همه ما تا سرآمد مشخصی 
زندگی می کنیم. باید شکیبا باشی تا اجر این شکیبایی به پایت نوشته شود. 
دوباره سراغ حضرت فرستادم و خود نیز رفتم و پیامبر را قسم دادم. 
رسول خدا برخاست و من و معاذ بن جبل و ابی بن کعب و عباده بن 
صامت با او به راه افتادیم. وقتی وارد خانه شدیم کودک را به حضرت 
دادند. سینه کو دک خرخر می کرد. گویی یک پیرمرد نفس می کشید. 
ووروھ EEE E‏ 
به بند گان مهربانش رحم می کند. 
(صحیح بخاری ج ۱/۶ ۲۷۱) 


خویشان نزدیکت را بیم ده 
ابوالوفا محمود بن ابوالقاسم بن عمر معروف به «حکما» نوه محمد بن 


ابو سعد بغدادی در نامه ای که از اصفهان فرستاده. به من خبر داده که 


۸ موقعیتھابی که پبامبر ګریه کرد 
ابوالعلا محمد بن عبدالجبار بن محمد فرسانی در سال چهارصد و نود و 
پنج به آنها خبر داده که ابویکر محمد بن احمد بن عبدالرحمان بن عمر به 
ما خبر داده که ابوعبداله محمد بن احمد بن حسن بن عمر بن بشیر ثقفی 
به ما خبر داده که حسن بن سهیل به ما خبر داده که سهل بن بکار به ما 
خبر داده که حماد بن سلمه به نقل از قتاده و او هم از انس به ما خبر داده 
و گفته: وقتی این آیه: ( وأنذر عشیرتک الاقربین 4 نازل شد. رسول خدا 
گریست و سپس خاندان خود را گرد هم آورد و فرمود: ای فرزندان 
عبدمناف! خودتان را از آتش رهایی بخشید. ای فرزندان عبدالمطلب! 
خودتان را از آتش رهایی بخشید. ای فرزندان هاشم! خودتان را از آتش 
رهایی بخشید. سپس رو به فاطمه کرد و گفت: ای فاطمه بنت محمدا! 
خودت را از آتش رهایی بخش که قراببت شما با من مسؤولیتتان را در 
برابر دا از بین نمی برد» منتها شما صله رحم داشته باشید که مايه رحمت 
و آمرزش شماست. 


(الأحادیث العختارة ج ۱۳۵/۷ ۱- ۱۱۴) 


چشم» اشکبار می شود و دل, اندوهکین, ولی آنچه را که مايه 
خشم پرورد گار است بر زبان نمی آوریم 

سوید بن سعید به نقل از یحیی بن سلیم و او هم از ابن خیثم و او هم از 
شهر بن حوشب و او هم از اسماء بنت یزید به ما خبر داده و گفته که وقتی 
ابراهیم» پسر رسول خدا از دنیا رفت» رسول خدا بر او گریست. ابوبکر یا 
عمر به حضرت گفت: تو شایسته ترین کسی بودی که خدا گرامی ات 


موقعیتهایی که پیامبر گریە کرد! ۱ ۹ 
داشته است. پیامبر فرمود: چشم اشکبار می شود و قلب» اندوهگین 
می گردد ولی آنچه را که مایه غضب پروردگار است بر زبان نمی آوریم. 
اگر این مصیبت وعدہ راستینی نبود و چئین وعده ای محقق نمی گشت و 
هر آفریدہ ای تابع آفریننده خود نمی بودہ ای اپراهیم! بدان که ما بیش از 
حزن و اندوهی که بر تو داریم» اندوهگین می شدیم. ما به راستی از فراق 
تو دردمندیم. 

(سنن ابن ماجه ج ۱ /ص۵۰۶) 


چرا دیر آمدی؟ حال که آمده ای اندوهگینمان می کنی؟! 
عبدالرزاق به نقل از ابن عیینه و او هم از اسماعیل و او هم از قيس و او 
هم از ابن مسعود روایت کرده که وقتی زید بن حارثه کشته شد» اسامه از 
همراهی با پیامبر تعلل ورزید» تا آنکه بالاخره نزد حضرت آمد و در پیش 
او ایستاد و گریه کرد. رسول خدا نیز گریست. پیامبر زمانی که آرام شد 
فرمود: چرا دير آمدی؟ حال که آمده ای اندوهگینمان می کنی؟! راوی 
می گوید؟: فردای آن روز اسامه نزد حضرت آمد و پیامبر وقتی او را دید 
که به سویش می آید فرمود: من آنچه را که دیروز از تو دیدم» امروز هم 
خواهم دید. اسامه به پیامبر نزدیک شد» گربه کرد و رسول خدا هم 
گریست. ۱ 


(مصتف عبد الرزاق ج۳/ص۵۶۳) 


۳ _ موقعیتھابی که پیامبر کریه کرد 
رسول خدا گریست و جبرئیل هم به گریه افتاد 

ابو مسلم به ما خبر داده و گفته که حکم بن مروان کوفی به ما خبر 
داده و گفته که سلام طویل به نقل از اجلح بن عبدالله کندی و او هم از 
عدی بن عدی کندی به ما خبر داده و گفته: عمر بن خطاب می گوید: 
جبرئیل در آن وقتی که همیشه نزد رسول خدا می آمد بر او وارد شد. 
رسول خدا برخاست و فرمود: ای جبرئیل! چه شده؟ می بینم که رنگت 
پربده است. گفت: به این خاطر نزد تو آمده ام که خداوند جهنم را مهيا 
کرده است. رسول خدا فرمود: ای جبرئیل! آتش و جهنم را برایم توصیف 
کن. جبرئیل گفت: خداوند تبارک و تعالی فرمان برپایی جهنم را داد. 
سپس هزار سال در آن آتش افروخت تا رنگ آتش سفید شد. بعد از آن 
فرمان داد تا هزار سال دیگر در آن» آتش بیفروزند تا آنکه رنگ آتش 
سرخ شد. سپس دیگرباز دستوز افروخن آتش زا برای هنزار سال داد تا 
آنکه آتش دوزخ سیاه شد. هم اکنون این آتش» سیاه و تاریک است و 
لهیب آن چیزی را روشن نمی کند و هیچ چیز زبانه مایش را فرو 
تم هان 

سوگند به کسی که تو را به حق فرستاد اگر به اندازه یک سر سوزن؛ 
در جهنم باز شود همه کسانی که روی زمین هستند از فرط گرمایش 
خواهند مرد. س وگند به کسی که تو رابه حق فر ستاد اگر یکی از 
جامه‌های اهل دوزخ در میان آسمان و زمین آویزان شود همه اهل زمین از 
گرمایش جان می سپارند. سوگند به کسی که تو را به حق فرستاد اگر 


یکی از نگهبانان دوزخ در برابر اهل دنیا قرار بگیرد و مردم به او نگاه 


موقعیتھابی که پیامبر گریە کرد! لف 
کنند» همه کسانی که روی زمین هستند از زشترویی او و بوی بدی که 
دارد هلاک خواهند شد. سو گند به کسی که تو را به حق فرستاد اگر 
یکی از حلقه‌های زنجیری که خدا در کتابش آن را توصیف نموده و بر 
گردن جهنمیان می افکنند روی کوه‌های این جهان» قرار بگیرد» طولی 
نمی کشد که آن کوه‌ها در قعر زمین فرو خواهد رفت. رسول خدا به 
جبرئیل فرمود: بس است جبرئیل! دیگر نگو که قبلم پارهپاره می شود و از 
دنیا می روم. 

راوی می گوید: رسول خدا به جبرئیل که گریە می کرد نگریست و 
فرمود: می گربی جبرئیل» در حالی که خدا به تو چنین جایگاهی داده 
است؟ گفت: چرا نگریم؟ من بیشتر سزاوار گربستنم. شاید از نظر 
خداوند» در چنین موقعیت و جایگاهی که تو می گوبی نباشم. چه بسا به 
بلایی که ابلیس دچارش شد مبتلا گردم: همو که از فرشتگان بود. 
نمی دانم شاید به همان مصیبتی که هاروت و ماروت دچارش شدند؛ 
گرفتار آیم. 

راوی می گوید: رسول خدا گریست و جبرئیل هم به گریه افتاد. 
همچنان می گریستند که ندا رسید: ای جبرئیل و ای محمد! خدای 
عزوجل شما را از ارتکاب معصیت مصون داشته است. 

جبرئیل به آسمان اوج گرفت و رسول خدا از خانه خارج شد. به 
گروهی از انصار برخورد که با همم شوخی می کردند و می خندیدند. 
فرمود: در پس شما جهنم است» و می خندید؟! اگر آنچه را من می دانم 
شما هم می دانستید اند ک می خندیدید و بسیار می گریستید. آنگاه 


۳۳ ۱ موقعیتهایی که پیامبر گریه کرد 


دیگر هیچ خوردنی و آشامیدنی از گلویتان پایین نمی رفت و از ترس به 
بلندی‌ها می گریختید و به درگاه خدای عز و جل عجز و فروتنی 
می کردید. ۱ 

ندا رسید: ای محمد! بندگانم را نومید مکن! من تو را فرستادم تا بر 
مردم آسان بگیری نه اینکه آنان را به دشواری بیفکنی. رسول خدا هم به 
انصار فرمود: اعمالتان را نیک کنید و به خدا تقرب جویید. 


(المعجم الأوسط ج۳/ص۹۱-۹۰-۸۹) 


وای بر اندوه و بلایی که می بینی! 

عبدالّه بن احمد بن حنبل به ما خبر داد که عباد بن زیاد اسدی به من 
خبر داده که عمرو ثابت به نقل از اعمش و او هم از ابی وائل شقیق بن 
سلمه و او هم از ام سلمه به ما خبر داده و گفته: حسن و حسین نزد پیامبر 
در خانه من بازی می کردند. جبرئیل فرود آمد و گفت: ای محمد! امت 
تو» این نوه‌ات را پس از تو می کشند و با دست به حسین اشاره کرد. 
. رسول خدا گریست و حسین را به سینه‌اش چسباند و سپس فرمود: این 
تربت نزد تو امانت است. رسول خدا خاک را بویید و فرمود: بوی اندوه و 
بلا می دھد! ام سلمه یی گوید: رسول خدا فرمود: ای ام سلمه! وقتی این 
:روک ییول به خون شا ابدان که فرزفدم کم شاه آشت. 


موقعیتهایی که پیامبر گریه کرد! ۳ 

راوی می گوید: ام سلمه خاک را در شیشه‌ای قرار داد و هر روز به آن 
نگاه می کرد و می گفت: آن روزی که به خون کشیده می شوی» روزی 
است بس دهشتنا کک! 


(المعجم الکبیر ج۱۰۸/۳) 


خداوند بهشت و دوزخ را پیش از مخلوقات آفر ید 

ابو مسلم کشی به ما خبر داده که حجاج بن نصیر به ما خبر داده که 
حسن بن ابراهیم کرمانی عموی عطیه بن عطیه به نقل از عطاء بن ابی ریاح 
و او هم از عمرو بن شعیب به ما خبر داده و گفته که نزد سعید بن مسیب 
نشسته بودم. عده‌ای در آن مجلس تعریف می کردند که مردمانی هستند 
که می گویند: خداوند همه چیز را مقدار کرده به جز اعمال را. راوی 
آنگونه ندیده بودم. حتی خواست تا برخیزد و مجلس را ترک کند. 
چندی بعد آرام شد و گفت: باز هم بگوید! به خدا چیزهایی از آن 
مردمان شنیده ام که نشان از شرارت و پلیدی آنها دارد. وای بر آنانا اگر 
می دانستند چه بر زبان می آورند! گفتم: خدا خیرت دهد ای ابو محمد! 

راوی می گوید: قدری از خشمش فرو نشسته بود سپس ابو محمد 


گفت: رافع بن خدیج به من خبر داده که از رسول خدا شنیدم که 


٤‏ موقعیتهایی که پیامبر گریه کرد 
می فرمود: مردمانی از امتم هستند که به خدا و قرآن کفر می ورزند و 
خود خبر ندارند» آنگونه که بهودیان و مسیحیان کافر شدند. 

راوی می گوید: گفتم: فدایت شوم ای رسول خدا! چطور چنین چیزی 
ممکن است؟ فرمود: به پاره‌ای از قضار و قدر الهی ایمان دارند ولی پاره 
دیگر را انکار می کنند. 


راوی می گوید: گفتم: دیگر چه می گویند؟ فرمود: می گویند که 
خیر و نیکی از جانب خداوند است و شر و بدی از جانب ابلیس و کتاب 
خدا را شاهد می آورند. تا آنکه پس از ایمان به خدا و شناخت او قرآن 
را انکار می کنند. امت من دچار کینه‌ها و دشمنی های آنان نمی شود و از 
بحث‌های انحرافی آنها در امان نمی ماند. آنان بی دینان امت من هستند. 
در زمان ایشان» سلطنت جور حکومت می کند و تا می توانند به ظلم و 
اسراف و گرنکشی می پردازند تا آنکه خدای عز و جل مرض طاعون را 
در میان آنان می فرستد و بیشترشان را هلاک می کند. سپس زمین 
زیرپایشان شکاف بر می دارد و تنها اند کی از آنان نجات می یابند. در آن 
روز انسان مومن بسیار اندوهنا ک است و به ندرت شادمان می شود. پس 
از آن مرحله خداوند آنها را به صورت بوزینه و خ وک در می آورد و 
چیزی نمی گذرد که دجال ظهور پیدا می کند. ۱ 

پس از این گفته ها؛ رسول خدا گریست تا جایی ما هم از گریه او 


گریستیم. گفتیم: چه چیز تو را به گریه انداخته؟ فرمود: دلم برای آن 


موقعیتهایی که پیامبر گریه کرد! ۳۲ 
گفت: خدای متعال همواره بینش و یقین ما را به وسیله شما فزون گرداندا 
سپس چئین سرود: 

زمانی که کودک بودی طعامت دادم و در رو زگار جوانی؛ زندگیات 
را تأمین کردم. تا قد برافرازی به بهای خمیدگی پشت من! 

اگر شبی می آمد که ناخوش بودی» تا صبح به خاطر ناخوشیات بیدار 
می ماندم و ناله می کردم. ۱ 

من از مرگ و رفتن تو بیم دارم ولی می دانم که مرگ تقدیر حتمی 


ماست. 


وقتی که مرگ می خواهد به سراغت بیاید گویی به سراغ من می آید 
و در خانه مرا می زند. پس اشک در چشمانم حلقه می زند. 

تا آنکه بالغ شدی و به آنچه من برایت امید داشتم» دست یافتی. 

در این حال» تندخویی و درشتی را به پاداش» به من دادی» گویی که 
تو بودی که مرا بز رگ کردی و بر من منت می گذاشتی. 

ای کاش اگر حق پدریام را رعایت نمی کنی» لا اقل چنان رفتار کنی 
که یک همسایه می کند. 

راوی می گوید: رسول خدا گریست. سپس شانه پسر را گرفت و 
اوه وی کی اب ات ای بوم کات 

(نصب الراية ج۲/ص۳۳۸) 


امروز من ناتوانم و او توانمند است 


14 موقتیتهایی که پیامبر گریه کرد 
روایت شده که مردی از پدرش به رسول خدا شکایت برد که او 
اموالش را از او می گیرد. پیامبر او را خواند. پدر اوه پیرمردی فرتوت بود 
که به عصایش تکیه می کرد. حضرت جریان را از او پرسید. گفت: او در 
گذشته ناتوان و بی چیز بود در حالی که من توانمند و دارا بودم و اموالم را 
از او دریغ نمی کردم. امروز من ناتوان و بی چیزم و او توانمند و داراست و 
اموالش را از من دریغ می دارد. رسول خداء گریست و فرمود: هیچ سنگ 
و گلی نیست که این سخنان را بشنود و نگرید. سپس به فرزند فرمود: تو و 

اموالت متعلق به پدرت است. 
(إعانة الطالبین ج٤‏ اص ۲۷۹) 


سرور بانوان جهان! 

اک ریہ کس اک ها رانک مت کے ا 
بن صاعد به ما خبر داده که لیث بن داوود قیسی که از او به نیکی یاد 
می کردند به ما خبر داده که مبا رک بن فضاله به نقل از حسن خبر داده و 
گفته: عمران بن حصین می گوید: روزی از خانه خارج شدم و به رسول 
خدا برخوردم که ایستاده بود. به من فرمود: ای عمران! فاطمه بیمار است» 
آیا می توانی به عیادت او بیایی؟ 

راوی می گوید: گفتم: پدر و مادرم به فدایت! چه افتخاری بالاتر از 
اين؟! رسول خدا به راه افتاد و من هم با او رفتم تا آنکه به در خانه رسید. 
فرمود: سلام علیکم» اجازه ورود هست؟! فاطمه گفت: علیکم السلام؛ 


موقعیتهایی که پیامبر گریه کرد! ۳۹ 


بفرمایید. رسول خدا فرمود: شخصی همراه من است. فاطمه گفت: به 
خدایی که تو را به حق مبعوث کرده» جز این چادر چیزی بر سر ندارم. 

راوی می گوید: رسول خدا لحاف کهنه‌ای همراه داشت و آن را به 
سوی فاطمه انداخت و فرمود: این را به سرت ببند. فاطمه هم چنین کرد. 
سپس فاطمه گفت: بفرمایید داخل! حضرت وارد خانه شد و من هم پشت 
سر او وارد شدم. رسول خدا بالای سرش نشست و من هم نزدیک 
حضرت نشستم. پیامبر فرمود: دخترم! حالت چطور است؟ گفت: ای 
رسول خدا! به خدا درد دارم و این که چیزی برای خوردن ندارم بر 
دردهایم می افزاید. 

راوی می گوید: رسول خدا و فاطمه گریستند و من هم به گریه افتادم. 
حضرت فرمود: دخترم! صبر پیشه کن دو یا سه بار فرمود. سپس فرمود: 
ای دخترم! راضی نیستی که سرور بانوان جهانی؟ گفت: ای کاش 
می مردم [از خوشحالی]؛ پس مریم دختر عمران چه؟ حضرت به او 
فرمود: دخترم! او سرور بانوان زمان خود بود و تو سرور بانوان زمان 
خودی. س و گند به کسی که مرا به حق فرستاد؛ تو را به همسری آقا و 
سروری در دنیا و آخرت درآوردم که جز منافق نسبت به او کینه 
نمی‌ورزد. 

(جزء فضائل فاطمة ج۱/ص۲۶) 


شتری که سخن می گوید! 


۳ موقعیتهایی که پیامبر گریه کرد 

شيخ ابومحمد عبدالّه بن حامد فقیه در کتاب دلائل النبوه که یک جلد 
قطور و مملوء از ظرایف و نکات است می گوید: ابوعلی فوارسی به من 
خبر داده که ابوسعید به نقل از عبدالعزیز بن شهلان قواس به ما خبر داده 
که ابوعمرو عثمان بن محمد بن خالد راسبی به ما خبر داده که 
عبدالرحمان بن علی بصری به ما خبر داده که سلامه بن سعید بن زياد بن 
ابی هند رازی به ما خبر داده که پدرم از پدرش و او هم از جدش به من 
خبر داده که غنيم بن اوس رازی به ما خبر داده و گفته که با رسول خدا 
نشسته بودیم که شتری به سرعت به طرف ما آمد تا آنکه به رسول خدا 
رسید و از ترس ایستاد. رسول خدا فرمود: ای شترا آرام باش! اگر راستگو 
باشی» این صداقت به سود تو خواهد بود و اگر دروغگو باشی» دروغ به 
زیان توست. هرچند خداوند متعال کسی را که به او پناه برد در امان 
داشته و آنکه در جوار اوست خوفی به دل راه نمی دهد. گفتیم: ای رسول 
خدا! این شتر چه می گوید؟ فرمود: صاحبان این شتر قصد قربانی کردن 
آن را داشته اند و شتر هم از دستشان گریخته و از پیامبرتان پناه خواسته 
شت. در این میانء صاحبان شتر در حالیکه با یکدیگر مشاجره می کردند 
به سوی ما آمدند. وقتی شتر به آنها نگاه کرد رمید و نزدیک رسول خدا 
آمد. گفتند: ای رسول خدا! این شتر ماست که سه روز است از دست ما 
گريخته و اکنون آن را در اینجا یافتەایم. رسول خدا فرمود: از شما به 
تلخی شکایت می کند. گفتند: چه می گوید ای رسول خدا؟ فرمود: 
می گوید که در میان شترانتان زندگی می کرده و شما در تابستان بار بر او 


حمل می کردید و به چراگاهش می بردید و در هنگام زمستان به جاهای 


موقعیتهایی که پیامبر گریه کرد! 11 
گرم می رفتید. گفتند: چنین بوده ای رسول خدا! فرمود: پاداش بنده صالح 
از سوی سرورانش چیست؟ گفتند: ای رسول خدا! ما آن را نمی فروشیم 
و ذبح نمی کنیم. فرمود: این شتر از شما پناه خواست و به او پناه ندادید. 
من پیش از شما سزاوار است که دلسوزی و شفقت داشته باشم؛ زیرا 
خداوند رحمت و شفقت را از دلهای منافقان زدوده و به دلهای مومنان 
نشانده است. 

پیامپر شتر را به صد درهم خرید و فرمود: ای شترا برو که به خاطر خدا 
آزادی. شتر بر سر رسول خدا غرشی کرد و حضرت فرمود: آمین! برای 
بار دوم شتر غرید و حضرت آمین گفت. بار سوم هم شتر غرش کرد و 
پیامبر آمین گفت. بار چهارم که شتر غرید؛ حضرت گریست. گفتیم: ای 
رسول خدا! چه می گوید این شتر؟ فرمود: می گوید: خدا تو را به خاطر 
اسلام و قرآنی که برایمان به ارمغان آوردی» خیر دهد. من هم آمین 
گفتم. گفت: خداوند در روز قيامت رعب و هراس امتت را فرونشاند 
آنگونه که رعب و هراس مرا فرونشاندی! من هم آمین گفتم. گفت: 
خداوند خون امتت را از دشمنانش مصون بدارد» آنگونه که خون مزا 
حفظ کردی! گفتم: آمین. گفت: خدا در میان امتت تفرقه نیندازد! و من 
گریستم و گفتم: اینھا نعمتهایی هستند که از پرورد گارم خواستم و به من 
عطا کرد ولی یکی را از من دریغ کرد و جبرئیل از سوی خدا به من خبر 
داد که امت تو با شمشیر یکدیگر را نابود می کنند و تقدیر بر آن قرار 


گرفته است. 


ی موقعیتهایی که پیامبر گربه کرد 
می گویم: این روایت بسیار عجیبی است که ندیدم هیچ یک از این 
مصنفان آن را در «دلائل» بیاورند؛ جز این مصنف. سند و متن روایت هم 


مورد انکار و شگفتی است؟ (والله أعلم). 
(البداية والنہایة ج۶/ص ۳-۱۶۲ع۱) 


اگر خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چیم بگذارند 
ابن اسحاق می گوید: هنگامی که رسول خدا قوم خود را به اسلام 
فراخواند» همگان به ندای او لبیک نگفتند تا آنکه حضرت پای خدایان 
آنها را به میان کشید و از آنان عیبجویی کرد. چون کار بدینجا رسید به او 
اعتراض کردند و در برابرش جبهه گرفتند و عموی پیامبر -ابوطالب -از 
او حمایت کرد. تعدادی از اشرات و بز رگان آنان مانند عتبه و شیبه و 
ابوجهل به نزد ابوطالب رفتند و گفتند: ای ابوطالب! پسر برادرت 
خدایانمان را دشنام می دهد» از دینمان عیبجویی می کند» آرمانهایمان را 
یراق سی ا و اوا گرا سی تا ا از از ای را 
بازدار یا میان ما و او را خالی بگذار ما خود می دانیم با او چه کنیم؛ اما از 
آنجا که تو نیز مانند ما با او مخالفی» پس می توانی با او کنار بیایی. 
ابوطالب هم به نرمی با آنها سخن گفت و به نیکی پاسخشان را داد. 
آنها رفتند و رسول خدا هم به راه خود رفت: تا دین خدا را آشکار سازد و 
به خدای یکتا فراخواند. بالاخره قضیه میان حضرت و آنان شدت گرفت 


تا آنکه هر یک از قریشیان به اندیشه‌ای افتادند و کینه‌ای در سر پروراندند. 


موقعیتهایی که پیامبر گریە کرد! ۳ 
قریش از رسول خدا در میان خود بسیار یاد می کردند و یکدیگر را عليه 
او می شوراندند. 

سپس مجدداً به سوی ابوطالب روانه شدند و گفتند: ای ابوطالب! تو در" 
میان سا شرافت و جایگاه والایی داری و ما از تو خواسته بودیم که 
برادرزاده‌ات را از کارهایش بازداری؛ ولی چنین نکردی. به خدا ما دیگر 
تحمل نداریم که او به آبا و اجدادمان دشنام دهد و خدایانمان را عیب . 
بگیرد و آرمانهایمان را نابخردانه بخواند؛ یا او را از کارهایش بازمی داریم 
یا با او و تو نبرد می کنیم تا آنکه یکی از دو گروه هلاک شود. بعد از 
پیش او رفتند. ٠‏ ۱ ۱ 

تفرقه و خصومت قوم» بر ابوطالب گران آمد ولی در عین حال نه به 
اسلام رسول خدا دلخوشی نشان می داد و نه می خواست از یاری او 
دست بکشد. 

او به حضرت گفت: ای پسر برادرم! قوم تو نزد من آمدند و چنین و 
چنان گفتند. پس بیا و حد خود را نگ داریم و مرا به کاری که در توانم 
نیست وامدار. رسول خدا گمان کرد که عمویش از یاری او دست کشیده 
و قصد دارد او را تحویل قریشیان بدهد و دیگر توان و پارای همراهی با او 
را ندارد. حضرت فرمود: عمو جان! اگر خورشید را در دست راستم و ماه 
را در دست چیم بگذارند که دست از این کار بردارم تا آنکه یا خدا آن 
را آشکار سازد یا خود در راه آن از بین بروم» چنین نخواهم کرد. 

سپس رسول خدا به گریه افتاد و برخاست. وقتی که حضرت در حال 


رفتن بود ابوطالب صدایش زد و گفت: بیا پسر برادر! حضرت آمد و 


۳۶ موقعیتهایی که پیامبر گریه کرد 
ابوطالب گفت: برو و آنچه را خوش می داری بگو که من به خدا تو را در 
۱ (المنتظم ج٢‏ /ص ۳۶۸) 


صفوان بن معطل 

صفوان بن معطل بن رحضه بن مؤمل بن خزاعی بن ابوعمرو پیش از 
غزوه مریسیع ایمان آورد و در آن نبرد با رسول خدا شرکت کرد و مردم 
را به جلو می راند. از قضاء گردن بند حضرت عايشه گم شد و او در صدد 
یافتن آن برآمد. مردم رفته بودند که صفوان از راه رسید و عايشه را دید. 
شترش را خواباند و عایشه سوار شد و سپاه به دنبال آنها روان شدند. سپس 
اهل انک (کسانی که در زمان حیات پیامبر به عایشه دروغ بستند) در 
این باره با صفوان سخن گفتند. صفوان هم س وگند خورد که اگر عذر و 
بهانه‌ای بیابده حسان بن ثابت را با شمشیر بزند. وقتی این بهانه از جانب 
خدا فراهم شد (یعنی خداوندء اهل افک را تکذیب نمود)» صفوان با 
شمشیر به شانه حسان به ثابت ضربه زد و قوم حسان او را دستگیر کردند و 
به نزد رسول خدا آوردند. 

حضرت» صفوان رابه آنها واگذاشت تا قصاصش کنند ولی وقتی آنان 
از این کار روی گرداندند» رسول خدا گریست. به آنان گفتند که این 
رسول خداست که می گرید! حسان قضیه را به رسول خدا موکول کرد. 
پیامبر فرمود: حسان را وا گذارید او دوستدار خدا و رسولش است. سپس 


پیامبر در عوض آن, به حسان دو صله (عطیه) بخشید. بعد از آن ماجراء 


موقعیتهایی که پیامبر گریه کرد! ۳ 
صفوان در جنگ خندق و نبردهای دیگر شرکت کرد و همراه با کرز بن 
جابر په دنبال عرنی‌ها که به شتران رسول خدا شبیخون زدند» به راه افتادند. 
از هت ال در عفاط ونات راک ۱ 

(المنتظم ج۵ /ص ۳۳۰) 


خداوند نسبت به بند گانش مهربان‌تر است 
روایت شده که رسول خدا با پارانش در یکی از راه های مدینه قدم 
می زد که زنی او را قسم داد که به خانه‌اش بيایند. وارد خانه شدند و 
دیدند که آتش روشن است و بچه های زن پیرامون آن آتش به بازی 
مشغولند. زن گفت: ای پیامبر خدا! خداوند نسبت به بند گانش مهربانتر 
است یا من نسبت به کود کانم مهر و عطوفت بیشتری دارم؟ حضرت 
فرمود: طبعاً خداوند مهربانتر است؛ چرا که او مهربانترین مهربانان است. 
زن گفت: ای رسول خدا! هیچ فکر می کنی که من روزی» کودکانم را 
در آتش بیندازم؟ فرمود: نه. گفت: پس چگونه خدا بند گانش را به آتش 
دوزخ ہے ات حال که او نسبت به آنان مهربانتر است؟ راوی 
می گوید: رسول خدا گریست و فرمود: اینگونه به من وحی شده است. 
(التعریفات ج۱ اص ۱۳۶) 


گریستن در حال استلام حجر الاسود 
سلمه بن شیب به ما خبر داده که یعلی بن عبید به ما خبر داده که 


محمد بن عون به نقل از نافع و او هم از ابن عمر به ما خبر داده و گفته که 


۹ موقعیتهایی که پیامبر گریه کرد 
رسول خدا به سوی حجر الاسود رفت و آن را استلام کرد. سپس لبانش 
را بر آن گذاشت و مدت زیادی گریست. رویش را بر گرداند و دید عمر 
گربه می کند» فرمود: ای عمرا اشکها اینجا سرازیر می شوند. 

(صحیح این خزیمه ج٤:‏ ص ۲۱۲ 


گریه و دعا در حال سجده نماز کسوف 

ابوطاهر به ما خبر داده که ابوبکر به ما خبر داده که یوسف بن موسی 
به ما خبر داده که جریر به نقل از عطاء بن سائب و او هم از پدرش و او 
هم از عبدالله بن عمرو به ما خبر داده و گفته که یک روز در زمان رسول 
خدا خورشید گرفت. حضرت برخاست تا نماز بخواند. پیامبر قیام کرد و 
چیزی نگذشت که به رکوع رفت و به سرعت از رکوع برخاست و بی 
درنگ به سجده رفت. پس از سجده. فوراً سرش را بلند کرد و آنگاه 
دمید و گریست. سپس فرمود: پرورد گارا! مگر با من عهد نبستی که تا 
زمانی که من در میان آنهايم عذابشان نکنی؟! پرورد گارا! مگر با من عهد 
نبستی تا زمانی که ما به در گاهت استغفار می کنند» عذابشان نکنی؟! 

وقتی که دو رکعت نماز را به جا آورد» خورشید روشن شد و حضرت 
برخحاست و پس از حمد و ثنای الهی فرمود: خورشید و ماه دو تا از 
نشانه‌های الهی هستند. ه رگاه این دو گرفتند به یاد خدا پناه ببربد. سپس 
فرمود: بهشت بر من عرضه شد تا آنجا که اگر می خواستم» می توانستم 
میوه‌ای از آن بچینم. پس از آن جهنم را به من نشان دادند و من هم در آن 
ی تر ون رسیم ما را فا کرو سی سوا سی گنت 


موقعیتهایی که پیامبر گریه کرد! : ۳ 
پرورد گارا! مگر با من عهد نبستی که تا زمانی که من در ميان آنهایم 
عذابشان نکنی؟! پرورد گارا مگر با من عهد نبستی تا زمانی که به د رگاهت 
استغفار می کنند» عذابشان نکنی؟! فرمود: در دوزخ زن جمتری 
سیاءپوست و بلندقامت را که گربه‌ای داشت: دیدم. زن در دنیا گربه‌اش را 
حبس کرده بود و آب و غذا به آن نمی داد و نمی گذاشت ت تا در زمین 
بچرد. زن را در دوزخ ديدم که با هر جلو و عقب رفتن» گربه او را گازی 

می گرفت. ۱ 
بعد آن مردی را که کفشهای چرمین می پوشید و برادر بنی دعدع 
یو ديدم که او رابا یک ضرف دوشجه در آئٹل می اؤکندنن . در دوزخ؛ 
آن مردی را دیدم که عصای سرکج با خود داشت ت و با آن از حاجیان 
دزدی می کرد. او می گفت: :من دزدی نمی کردم؛ این عصای س رکچ من 
بود که دزدی می کردا دیدم که در آتش بر عصای خود تکیه داده است. 
(صحیح ابن خزیمه ج ااص ۲۲۲) 


می گریی در حالی که خدا خطاهای آبنده‌ات را آمرزیده است؟! 

عمران بن موسی به ما خبر داده که عثمان بن ابی شیبه به ما خبر داده 
که یحیی بن زکریا بن ابراهیم سوید نخعی به ما خبر داده که عبدالملک 
بن ابی سلیمان به نقل از عطاء به ما خبر داده و گفته که من و عبید بن 
عمیر بر عايشه وارد شدیم. عایشه به عبید بن عمیر گفت: حالا باید به 
دیدارمان بیایی؟! ابن عمیر گفت: مادر سخن من همانی است که پیشینیان 


گفته‌اند: دوری و دوستی! 


5 موقعیتهایی که پیامبر ګریه کرد 
سکیگکّپتیس۔ی۔ج۔گ+۔ موقعیتهایی که یام گر کرد 

راوی می گوید: عايشه گفت: دست از این حرف هایتان بردارید! ابن 
عمیر گفت: ما را از شگفت آورترین چیزی که از رسول خدا دیده‌ای با 
خبر کن. عایشه سکوت کرد و سپس گفت: شب بود که حضرت فرسود: 
" عایشه! بگذار تا امشب با پروردگارم به راز و نیاز بنشینم. گفتم: به خدا من 


دوست دارم در کنارتان باشم و آنچه شما را خوش می آید انجام دهم. 


عايشه گفت: پیامبر برخاست و خود را پاکیزه کرد و به نماز ایستاد. او . 


همچنان می گریست تا آنکه دامانش خیس شد. عايشه گفت: پیامبر نشسته 
بود و می گریست تا جایی که ریشش تر شد. 

عایشه ادامه داد: سپس آنقدر گریه کرد که زمین محل سجده اش 
مرطوب شد. پس از آن, بلال آمد تا او را از وقت نماز باخبر سازد. بلال 
وقتی حضرت را دید که می گرید» گفت: ای رسول خدا! می گریی در 
حالی که خدا خطاهای آینده‌ات را آمرزیده است؟! 

(موارد الظمآن ج ا:ص۱۳۹) 

صدایی همچون آوای غلیان دبک 


سوید بن نضر خبر داده و گفته که عبداللہ بن مبارکک به نقل از حماد 
بن سلمه و او هم از ثابت بنانی و او هم از مطرف و او هم از پدرش خبر 
داده و گفته که نزد پیامبر آمدم و ديدم که در حال خواندن نماز بود و از 
درونش صدایی همچون صدای جوش و غلیان دیگ می آمد؛ یعنی 
می گریست. ۱ 
(سنن النسائی الکبری ج ۱دص۱۹۵) 


موقعیتهایی که پیامبر گریه کرد! ۹ 


حال مؤمن, همیشه خوب است 

هناد بن سری خبر داده و گفته که ابوالاحوص به نقل از عطاء بن 
سائب و او هم از عکرمه و او هم از ابن عباس به ما خبر داده و گفته که 
یکی از دختران کوچک رسول خدا در حال احتضار بود. حضرت او را 
برداشت و به سینه‌اش چسباند. سپس دستش را بر روی او قرار داد تا آنکه 
در دستان رسول خدا قبض روح شد. ام ایسن گریست و حضرت به او 


فرمود: ای ام ایمن! رسول خدا نزد توست و تو می گریی؟ گفت: چرا 


نگریم در حالیکه رسول خدا می گرید؟! پیامبر فرمود: من گربه نمی کنم» 


این حالت من از روی رحمت و شفقت است. سپس حضرت فرمود: حال 


مؤمن هميشه خوب است؛ به طوری که جان از بدنش خارج می شود 


تی همواره خدا را سپاسگزار و شاکر است. 


(سنن النسائی الکبری ج۱:ص۶۰۵) 


کریە بر سر منبز 


از معاذ بن رفاعه به نقل از پدرش روایت است که ابوبکر صدیق بر 
منبر ایستاه سپس گریه‌اش گرفت و گفت: رسول خدا در سال اول ‏ 
هجرت بر منبر ایستاد و گریست و فرمود: از خداوند طلب عافیست و 


بخشش کنید؛ زیرا خدا پس از یقین؛ نعمتی بالاتر از عافیت و سلامتی به 


کسی نداده است. 


(روایت ترمذی) 


موقعیتهایی که پیامبر گربه کرد 


این کتابچه به باری و خواست خداوند متعال ` 


در روز دوشنبه ۱۳۸۷/۸/٦‏ به پایان رسید 


